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هايي كه از شما در جنگ اصفهان در داستان: مريم منصوري
آيا . ايدچاپ شده به فرم و شكل روايت بيشتر توجه داشته

؟هاي جنگ بوده استتاثير آموزهاين تحت

توجه بيشتر به شكل و «: گوييدمن اين حرف شما را كه مي
چطور . فهممگويم كه نمي ميواقعا. فهممنمي» فرم روايت

شود آدم چيزي را روايت كند و اين روايت، حالا در زبان مي
. يا هر مديوم ديگري، خالي از شكل و فرم باشد

شما يك گزاره ساده روايي را، حتي در حد يك جمله، 
كاري نحو در جمله، به صورت و اشكال توانيد با پس و پيش كردن مفردات جمله، با دستمي
انگاري، فرم و محتوا و تقدم اين بر آن يا آن اين دوگانه. تلف و حتي با معاني مختلف ارائه دهيدمخ

. هاستهاي آن سالبر اين، باز هم از حرف

ها به چنين تفكيكي اعتقاد چرا بايد هنوز از نسل شما شنيده شود؟ بله، اهل جنگ در آن سال
طه عزيمتي بود كه حرف و سخن اهل جنگ را از نداشتند و شايد بشود اين طور گفت كه اين نق

. كردها و پايتخت متمايز ميها در شهرستانحرف و سخن بعضي گروه

اين جلسات از يك لحاظ شبيه . اما درباره تاثير جلسات جنگ بگويم كه اين تاثير بسيار عميق بود
يعني كلاس . گوينديآن چيزي بود كه اينجاها، يعني در غرب كلاس يا كارگاه نگارش خلاق م

در اين جلسات، گلشيري با اينكه يك پا معلم بود، شاگرد سختكوش . صناعت و فوت و فن نوشتن
. جمع هم بود

– تعبيري از خود گلشيري –» بده بستان ادبي«گذشت و هرگونه همه چيز هم بر مدار رفاقت مي
خصوص كه به. داشتيمگاهي مجادله و مرافعه هم . گرفتدر فضاي همين رفاقت صورت مي

 خيلي براي همه اما اصل بر اقناع بود و رفاقت كه اين دومي. هركس براي خودش حق وتو داشت



. ما عزيز بود

بود » جليل دوستخواه«شد و اين كار در تخصص مثلا در اين جلسات خطاهاي دستوري گرفته مي
وار جلو چشم او ت و فهرستنوشخواند، بلافاصله اشتباهات دستوري را ميكه هركس چيزي مي

فقط » موسوي فريدني«ها و بعد» دوستخواه«هاي دستوري و زباني از نگاه اين غلط. گذاشتمي
.شدندغلط دستوري نبودند، بلكه فجايعي در حد ملي تلقي مي

با مباحث و مقولات تئوريكي كه درباره . اما به نظر من، مهمترين تاثير را ابوالحسن نجفي داشت
بعد از يك سالي، احمد ميرعلايي هم از . گرفتكرد يا مواضعي كه مين و ادبيات مطرح ميزبا

. هايش از ادبيات انگليسي، افق فكري و ادبي جمع را گسترش دادانگليس برگشت و با اندوخته

ي او به مسائل و بعد هم خواندن فصل به لمرويكرد ع. كنماما من باز هم بر نقش نجفي تاكيد مي
من مقدماتي از . در جلسه براي همه ما، فرصت مغتنمي بود» ادبيات چيست« ترجمه فصل
هاي شناسي، اول بار از صحبتو نوعي رويكرد به متن را بر مبناي اين زبان» سوسور«شناسي زبان

. نجفي ياد گرفتم

اليه  بيكاري به تحصيلات به اصطلاح ع از سراين مقدمات بعدها در خارج، وقتي محض تفريح و
هاي ديگري در اين فاصله چيزخب، البته. روي آوردم، خيلي در زمينه تئوريك به من كمك كرد

. تاثير نجفي بيشتر در زمينه تئوري ادبي بود. هم خودم، اينجا و آنجا خوانده يا نوشته بودم

 يك تركيب اين دو رويكرد، البته. در حالي كه آن جلسات در كل نوعي كارگاه نگارش خلاق بود
هاي هنوز هم از قرار در ايران، بحث. كرديمعيب هم داشت كه گاهي ما اين دو را با هم قاطي مي

ر، ما جلسات عخصوص در مقوله شبه. گيرندهاي تئوري ادبيات اشتباه ميصناعي ادبي را با بحث
. نگارش خلاق نداشتيم

... دانمرا، مثل چه مي» د نونق«يا مثلا مفاهيمي از جريان » ادبيات چيست«هايي را از چيز
به . شدها پرداخته ميگرفته بوديم و بر همين مبنا به شعر در جلسه) تشكل(» وحدت ارگانيك«

اين شايد به نحوي از سنت ادبي ما . نظر من، فقر آموزش عملي شعر هنوز هم گريبانگير ماست
.گيردريشه مي

دارد و پيچيدن در چند و چون فن آن باز مياينكه براي شعر قداستي قائل هستيم كه ما را از 
. كنم صرفا عملي، به شعر بپردازيمشود كه با يك رويكرد عملي و تاكيد ميمانع از آن مي



پژوهان بپرسيد كه چرا يك غزل حافظ در هشت بيت به مثلا اگر حتي از ادباي سنتي و حافظ
دانم كه جواب دنياپسندي بعيد مي بيت، 10 يا 9يابد و ديگري در رسد و پايان ميتخلص مي

 وصله بر قصه يا ترجيحاما در مقابل تا بخواهيد درباره توالي ابيات يا . بتوانند به شما بدهند
. بالعكس افاضات دارند

براي اين سوال است و مقصودم از عملي اين است ) Applicable(مساله يافتن يك پاسخ عملي 
خواهم شرح و موز ياد داد؟ بگذريم، چون بيش از اين نميشود اين را به يك نوآطور ميكه چه

. بسط دهم

اين است كه اين كتاب، وقتي در اروپا منتشر شد، تاثير » ادبيات چيست«اما نكته مهم درباره 
با انتشار اين كتاب بود كه تئوري ادبيات به صورت يك موضوع جدي فلسفي . زيادي گذاشت

هاي مكاتب ها تئوريسيني آن دسته از فيلسوفان جواني كه بعدبرا. كم در فرانسه مطرح شددست
 از هرچند كه حالا ديگر اسمي. مدرن شدند، نقش اين كتاب و تاثير آن را نبايد ناديده گرفتپست

. شوداو در مباحث مربوط به تئوري ادبي برده نمي» ادبيات چيست«سارتر و كتاب 

ا هم اين كتاب را با ترجمه عالي نجفي و رحيمي ها، بگويم كه درست است مدر نقد گذشته
) Context(هاي خارج از متن يا خوانده بوديم، اما متاسفانه اين خواندن ما مثل ديگر خواندن

اما اين . كرديمتقصيري هم نداشتيم، ما كه در پاريس زندگي نمي. فلسفي و فرهنگي آن كتاب بود
.كندنوع خواندن در نهايت اشكال ايجاد مي

گريخته و خارج از منظر و زمينه لازم بريده، جستهاشكال اين بود كه نسل ما همه چيز را بريده
براثر . هاي ديگر فرهنگي يا سياسي هم تعميم دادشود به حوزهاين ويژگي را مي. خوانده بود

زماني در يك مصاحبه گفته بود كه روشنفكري » داريوش شايگان«همين ويژگي است كه مثلا 
. اين حرف تا حدودي با توجه به آن ويژگي درست است. ران، فاقد انسجام فكري استاي

ها اين اول اينكه قاطبه روشنفكران ايراني در آن سال. اما خود اين حرف هم اشكالاتي اساسي دارد
در عنفوان جواني به اروپا بروند و در بهترين » شايگان«بخت يا خوشبختي را نداشتند كه مثل 

. دالاديان مشغول شوند و به اصطلاح آب را از سرچشمه بردارنمدارس، به تحصيل فلسفه و علم

فكري در ايران، در » انسجام«در ثاني، بايد ديد كه خود اين انسجام چيست و آيا مصاديقي كه از 
هاي منسجمي گذرد، واقعا به لحاظ تاريخي كليتانسجامي جريان روشنفكري ميمقابل بي
هستند؟



بعد مجبور و آيا اصلا انسجام فكري نداشتن بهتر از آن نيست كه آدم انسجام فكري داشته باشد و 
وبن عوض كند؟ ها يا حتي آن را از بيخها و پيرايشهاي تاريخ، ناگهان آرايششود به مناسبت بازي

كند والا البته اينجا مقصود از انسجام همان مفهومي است كه شايگان از اين كلمه مراد مي
. گويد كه انسجام داشتن بهتر از انسجام نداشتن است، در هر چيزيسليم ميعقل

.هاي پيش از مهاجرت بگوييد، يا اهالي ديگر جنگدر سال» هوشنگ گلشيري«تان با از خاطرات

كردم كه روزي مثل اما هيچ وقت فكر نمي. من خاطرات، آن هم از هوشنگ گلشيري زياد دارم
. مساله زمان براي نسل من يك معضل اساسي است. پيرمردها، براي جواني مثل شما خاطره بگويم

. نسل شما انقلاب زماني بسيار دور اتفاق افتاده و مربوط به گذشته استبراي 

در « سال است كه مدام 28نسل من حدود . اما براي نسل من انگار همين ديروز اتفاق افتاده است
شود كه راحت نتوانيم با سن و سال خود كنار زيسته است و اين باعث مي» لحظه حساس كنوني

گويم ما هنوز جوان هستيم، اما واقع اين نمي. ها را بپذيريمله ميان نسلبياييم و راحت اين فاص
اين است كه . كند مقادير زيادي از عمر مفيدش به يغما رفته استاست كه آدم احساس مي

.نسلان من مشكل استگو كمي براي من و همپذيرش نقش مرد مسن خاطره

ما بعد از انقلاب فقط يك شماره از . نگ بگويماي از رضا سيدحسيني درباره جاما بگذاريد خاطره
ويراستاري » زمان«ها كه براي انتشارات بعد. جنگ را توانستيم دربياوريم و اين آخرين شماره بود

 كه او هم اصفهاني و از قدماي جنگ – مدير زمان -رسول كردم، يك روز با سيدحسيني و آلمي
شما «:  او ارادت دارم، بر سبيل مزاح گفتاست، نشسته بوديم و سيدحسيني كه خيلي به

اي كه ديگر نيست و قرار هم نيست منتشر شود؟ هنوز هم گوييد، درباره مجلهها چه مياصفهاني
» .كنيد، آن هم سر چيزي كه نيستگيريد و بحث و مجادله ميدر اصفهان جلسه مي

اره چيزي كه نيست و وگو كردن، درباما همين نفس گفت. حرف شما درست است«: من گفتم
 كه وقتي سه نفر دور  چيهااما شما آذربايجاني. تواند باشد، خودش يك عمل ناب ادبي استنمي

... رودكنيد، هر لحظه بيم تجزيه قسمتي از خاك ايران ميشويد و با هم بحث ميهم جمع مي
».داردها ضرري براي تماميت ارضي ايران نلااقل بحث و مجادله خيالي ما اصفهاني

هم در كارهاي اوليه شما، كه در جنگ منتشر شده، ديده » بهرام صادقي«جنسي از تاثيرات 
ها بوده يا تان در آن سالآيا با او ارتباط نزديكي داشتيد؟ يا اصلا نويسنده محبوب. شودمي



خودتان به چنين چيزي معتقديد؟

 باشد؟ درباره سلوك ادبي و شخصي كيست كه اصفهاني باشد و از بهرام صادقي تاثير نگرفته
مختصر اينكه، بهرام صادقي از نسل پيش از ما بود . هاي بسياري به ياد بياورمتوانم چيزصادقي مي

نشر داشتند، به پيش از جلسات جنگ وو زماني كه او و ايرج پور باقرو ابوالحسن نجفي با هم حشر
.گرددبرمي

يستانسياليستي در ايران بود كه كتابش را در همان اصفهان به ايرج پورباقر، اولين مترجم آثار اگز
چاپ كرد كه » تاييد«دانم كه آن را كتابفروشي عنوان اين كتاب يادم نيست، اما مي. چاپ رساند

، كه »پولونيا«و » پارك«هاي اين كتابفروشي هم براي خودش داستاني دارد و در كنار كافه
. هاي روشنفكري اصفهان بودتاسيس كرده بودند، از پاتوقهاي مهاجر در زمان جنگ لهستاني

. من صادقي را اول بار از طريق دوستم كيوان مهجور كه با او خويشاوندي داشت، در اصفهان ديدم
اي را از خودش بدون نوشته و شفاهي براي ما نقل در همان ديدار هم صادقي داستان منتشرنشده

خواندن داستان صادقي، يك حالي . نده نقش زمين شديماز خ» كيوان«كرد كه چندبار من و 
به » بهرام صادقي«. داشت و شنيدن داستان از زبان خود او با آن حركات چهره، حال ديگري

. آمدجلسات جنگ نمي

اما شبح . آيد، بتواند يك جلسه طولاني را تاب بياوردتر از آن بود كه وقتي به اصفهان ميآشفته
پريده شكيل و نجيب  با آن صورت رنگ–زده از چخوف» لواين«مثل طرحي كه -بلند و باريك او

اي به بعد به اصلا صادقي از دوره. و آن نگاه پر از ماليخوليا، هميشه در جلسات ما حاضر بود
. آيدصورت شبحي از خودش درمي

آمد سر ميزي راست ميشناخت، يكزد و چون من را ميها در تهران به كافه پالاس سري ميبعد
اگر سيگاري . نشستممن هم در نهايت احترام در برابر او مي. كه من با كسان ديگري نشسته بوديم

كشيدن سيگار براي سلامتي شما جوانان «: گفتكرد و ميشد، مودبانه رد ميبه او تعارف مي
ام كرد و جا سر ميز كافه سرپايي معاينهچند بار هم كه من مريض بودم، همان» .خوب نيست
. نسخه نوشت

اي در اوج قدرت و طنز در اين ديدارهاي اتفاقي، دو، سه نكته. دانيد كه صادقي، پزشك بودمي
فكرش را بكنيد كه اگر صادقي، . شدرفت و در غبار محو ميگفت و بعد هم مثل شبح ميمي

كور در بوفملكوت را در همان ساخت و پرداخت فصل اول ادامه داه بود و بيخود به مصاف 



» بولگاكف«تنها كارهاي كوتاه شاهكار او را، بلكه يك هاي بعدي نرفته بود، حالا ما نهفصل
. كننده صادقيبلندنويس هم داشتيم، با همان وسعت خيال و فانتزي و البته طنز كلافه

 يادي .كردوقت منتشر نميهمت نكرده بود، خود او هيچ» نجفي«هاي كوتاه او را هم اگر داستان
اين را . كه او هم در چاپ اين كتاب نقش داشت» زمان«مدير انتشارات . رسول بكنمهم بايد از آل

كرد كه هرگز ننوشته بود و هرگز هم هم بگويم كه صادقي گاهي داستاني را تمام و كمال نقل مي
.قرار نبود كه بنويسد


